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جهَن  برُزین

به نام یکتاخداوند بی همتا 

 جلددوم: داستانِ چار پَنجِگان
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«سرتاسر این سه گانه، 
پیشکشی ست برای بانویم «الِ ناز»:

نیمه ی گمشده ی پیدا شده ام، 
تجسّمِ راستینِ همَرهَی و مهِر و شکیب.»

 

شناسنامه ی کتاب:
سه گانه ی «جَهن برُزین»

جلد دوم: داستان چار پنَجِگان (بخش نخست: هخامنشیان)
نویسنده: آرمان آرین

طراح جلد: ال ناز ناصحی
نوبت و سالِ انتشار: انتشار نخست - سال ۱۴۰۵

این اثر برای نخستین بار، بصورت پی دی اف و بخش بخش، در
نشریه اینترنتی ویسپوبیش منتشر می شود و کلیه  حقوق
مکتوب، تصویری و نمایشی آن، متعلق به نویسنده می باشد.
هرگونه استفاده یا انتشار کلی و جزئی از این اثر (غیر از
مطالعه)، نیازمند اجازه ی مکتوب و رسمی از صاحبِ آن

می باشد.
دانلود و جابجا کردن پی دی اف های این داستان برای مطالعه، از
برای خوانندگان عزیز نشریه ی ویسپوبیش، رایگان و مجُاز است.
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جلد دوم؛

دفترِ نخست :

هَخامَنِشیان
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بانو «پی دي یا» به آرامی در قلبِ تاریکیِ کاخ-دژ قدم برداشت و از میان

راهروهاي سنگیِ اشُکوب بالایی عبور کرد. قلبش با شتابی بی نظیر می تپید

وقتی که به سوي راه پلهّ ي عبور و مرُور خدمه دوید و از برابر درهاي بسته ي

آن گذشت.

تابه حال قدم به آن نقاط دژ نگذاشته بود و خوب می دانست که دیده

شدن اش در آن نقاط، هرگز به سودِ او نخواهد بود اما با آنچه  رخُ  داده بود، 

فصل سه *

پی دي یا

* فصل هاي پیشین جَهن بُرزین (اعصار ایلامی و مادي) را در جلد یکم سه گانه (در آرشیو شماره هاي

قبلیِ نشریه ي ویسپوبیش) بخوانید. این فصل، سومین فصل از جلد دوم سه گانه (در عصر هخامنشیان)

است که از نوروز 1405 آغاز شده.

[35 سال پیش تر؛

اواخر شهریور سال 522 پ  م

دیار سلطنتی ماد، نیساي–

دژ سیکی ووتیش]
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جز این چه می توانست بکند؟! باید پیش از دسترسی سربازان دژ به آن

پرنده، خودش آن را پیدا می کرد و به خوابگاهش می برُد. پس بر سرعتِ

گام هاي لرزانش افزود و تا رسیدن به انتهاي آخرین دالان سنگی و سرد،

دمَی نایستاد تا سرانجام آن باغچه ي کوچک پدیدار شد که بسانِ حیاط

خلوتی، مورد استفاده ي آشپزان بود.

کسی در آن حوالی نبود و تنها بر سرِ باروي شرقی، سایه و صداي یکی دو

سرباز محافظ دیوار به چشم و گوش می رسید. پس نقطه ي سپید رنگ لرزانی

را نشان کرد که میان بوته ها فرو افتاده بود و آهسته می جنبید... آن گاه در

یک دمَ به سوي اش دوید. 

جامه هایش دست وپاگیرتر از آنی بود که بتواند بدون دیده شدن به آسانی

گام بردارد اما این فکرها را پسَ زد. دوید و در یک لحظه، پرنده اش را

برداشت تا دستش از خونِ گرمِ او نمناك شد. تیر خون آلودي را که در بالِ

چپ کبوتر نشسته بود، شکست و به میانِ بوته ها انداخت. سپس او را که

هنوز قلبش می زد زیر پوستین نازك خود پنهان کرد و دوان به راهی

بازگشت که از آن آمده بود. 

از پلهّ ها بالا جسَت و زمانی که وارد راهروي اصلی شد، این بار در تاریکی،

احساس امنیت کرد. نفَسَ راحتی کشید و با دست تمیزش، پیش از روبرو

شدن با نگاهبانانِ دالان هاي پیش تر، سر و روي خودش را مرتب کرد؛ سپس

رو به سوي حجُره هاي اندرونی دژ گذاشت. چند قدم مانده به اتاق، نگاهش را

بر همه سو چرخاند و حس کرد دري میان تاریکی ها باز یا بسته شد... پس

دوید و درِ یکی از اتاق هاي میانیِ آن اشُکوب را گشود و به حجُره ي

نیم تاریک خویش فرو شد.

در را از درون قفل کرد و در نور آرام بخشِ بخُاري دیواري ، بر قالیچه اي نرم

و مخَملین  نشست  که  بر  زمین  پهَن  بود. پرنده  را  که دیگر رمقی براي 
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بال زدن نداشت، مقابل آتش گذاشت تا کمی گرم شود، سپس پیغامی را که

بر پاي او بسته بود، گشود و خواند: «پاسخ مهم و زود: آیا پادشاه، دو

گوش دارد؟!»

با حیرت به آن جمله ي کوتاه خیره ماند و بعد با وحشت به شعله هاي آتش

نگریست. سپس دیگربار بر پیغام پوست نوشته نگاهی کرد و بعد آن را به

آتش انداخت. پرنده ي لرزان را نوازشی داد و آهسته، باقی تیر را از بال اش

بیرون کشید. سپس تنِ لرزانِ آن نامه آورِ کوچک را با آب گرم شسُت و

بست. آن گاه کبوترِ آرام گرفته را در قفس کوچکی گذاشت که زیر

تخت اش داشت، مقداري آب و دان همان جا ریخت و درِ قفس را بست.

روي تختش دراز کشید و به متنی اندیشید که پدرش «اوتانهَ» برایش نوشته

و فرستاده بود. زمانی که به ازدواج «کمبوجیه» - پسر مهتر کوروش بزرگ

– در آمده و به مشَکويِ* او وارد شده بود، پانزده سال بیش نداشت و در
تمام دوران هشت ساله ي پادشاهی او، به عنوان یکی از همسران مهم

کمبوجیه در ایران باقی مانده بود. 

اما از سه سال پیش که شاه کمبوجیه براي تصرف مصر رهسپار شد و دیگر

هرگز بازنگشت، پی دي یا نیز در دژ زنان پادشاه پیشین، محصور ماند.

همزمان، برادر کوچک تر کمبوجیه، یعنی شاهزاده برَدیا در ایران خروج کرد

و بر تخت شاهی نشست. بنابراین تمام دارایی و حتی حرم پادشاه پیشین را

متصرف شد... چیزي حدود هفت ماه قبل. به دستور او، تمامی زنان مشَکوي

را به دژ «سیکی ووتیش» منتقل کردند و شگفتا که برخلاف پدر و برادر

پارسی خویش که  تختگاه شان را در پارس  برافراشته بودند،  بردیا  در کنُج

* Mashkūy / حرم و اندرونی پادشاه
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عزُلت، در آن دژ دورافتاده ي مادایی، بر تخت قدرت نشسته بود!

البته این، تنها نقطه ي اختلاف «شاه بردیا» با پدر و نیاکان مرحوم اش نبود؛ او

همچنین برخلاف پدر و برادرش که همواره در مرکز میدان بودند و براي

فتح سرزمین هاي تازه و افزایش قدرت ایرانشهر به هر سو می شتافتند یا در

میان کوي و بازار و با مردمان می جوشیدند، سر در کار و تنهایی خود داشت

و جز با گروهی مرموز از نزدیکانش و جلسات شبانه با آنها در سرداب دژ،

با کسی رفت و آمد و ملاقات نداشت! 

تمام یاران و بزرگان و مشاوران پیشین را از گرِد خویش پراکنده بود و تنها

با چند امین رازدار خود دیدار می کرد که آنها هم از طریق شبکه اي از مغُان

و شاهکانِ دور و نزدیک در برخی مناطق، بر امور کشور نفوذ کرده و

فرمانروایی غریب خویش را دنبال می کردند.

گویی پادشاه جدید، علاوه بر مذهبی بودن افراطی، نوعی از بیماري را داشت

که نباید روشنی آفتاب به بدنش می خورد یا پریشانی اي داشت که از دیدار

مردمان، شدتّ می گرفت! این بود که حالا خیلی ها نسبت به سلامتِ خرِدَ او

بدگمان بودند و به ویژه در اینکه گرایش شدیدي نسبت به مغُان مادي

داشت، حرف بسیار بود... مثلاً شایع بود که بردیا آیین نیاکان خویش در

مزَداپرستی را رها کرده و به مذهب مغُان مهِرپرستی پیوسته که مدت ها بود

دست شان از قدرت یا نفوذ بر عامه، کوتاه شده بود. البته کسی را توان یا

جسارت نبود که در چنین موضوعی دقیق شود و حقیقت نهفته را بیابد و

این تنها شایعاتی بود که هر روز در میان مردمان بیشتر می شد! اینکه شاه

بردیا، اداره ي کارها را به دست مغُان سپرده بود و هر روز ایالات بیشتري را

در خفَا به دایره ي نفوذ و قدرت آنان وارد می کرد.

یکی از نخستین اشَراف زادگانی که در پارس نسبت به آن شاهِ  خودخوانده ي  
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مرموز، بدبین شده بود، «اوتانهَ» پدر پی دي یا بود که در نامه ي پیشین خود از

دخُترش خواسته بود، درباره هویت و شخصیت پادشاه، از بانو «آتوسا»

دخُت کوروش بزرگ و خواهر شاه بردیا که او نیز همراه حرَمَ شاهی در آن

دژ اسیر بود، مخفیانه پرس وجو کند. اما پی دي یا براي پدرش نوشته بود که

در اندرونی دژ، خوابگاه زنان را از خواهران شاه جدا کرده و آنها در یک

اشُکوب اند و دیگر بستگان و خواهران در اشُکوب آخر دژ، محصور و در

واقع به نحوي محترمانه زندانی هستند!

البته پی دي یا مقصود اوتانهَ را خوب می فهمید که باید از کسی که پیش تر

بردیا را دیده و امکانِ شناسایی دارد، بپرسد که آیا شاه جدید، به راستی همان

بردیا پسر کوچک کوروش بزرگ است یا نه؟ اما چه کسی توان و

جرأتش را داشت که درباره آن شاهِ فسرده و اسرارآمیز، چیزي از محافظان

بی رحم  یا مغُان خشن و مخوفش جویا شود؟! 

اینک اوتانهَ در آن نامه ي تازه، کار را دشوارتر و باریک تر کرده و خواسته

بود که دخترش موهاي مجعدّ، سیاه و پرپشتِ بردیا شاه را از روي

گوش هایش برگیرد و کناري زنَدَ... و بعد بنگرد که آیا او گوش دارد یا نه!

یعنی فارغ از اینکه چقدر این کار عملی بود، ترسناك ترین درخواستی بود

که می شد کسی درباره آن شاهِ مار-صفت داشته باشد! پادشاهی که ترجیح

می داد تمام ساعات روزش را در یک تالار سنگی کم نور و تک پنجره

بگذراند، بی آنکه هرگز از آن دژ دورافتاده بیرون روَدَ، در دشت ها سواري

کند، به شادخواري در جشن ها بنشیند و یا با مردمش دیدار کند!

و از آن سو این یعنی که پدر پی  دي یا و دوستان پارسی او، در خارج از آن

حصارهاي سنگی، مشکوك بودند که فردِ بر تخت نشسته، یک شهَزاده ي

راستین اما بیمار و منزوي است که در جاي برادر و پدرش بر تخت نشسته

یا شیاّدي خطرناك و محکومی سابقه دار؟!
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اینگونه، چند روزي سپري شد و پی دي یا در اتاقش ماند تا با وحشت، به

کاري که از او خواسته شده بود و باید انجام می داد، بیندیشد... 

او جز در روزهایی که زمان رسمی براي قدم زدن زنان در باغِ شاهی بود،

فرصتی براي بیرون رفتن از ساختمان دژ نداشت، اما براي نخستین بار از آن

زمان ها استفاده نکرد! تنها روزان و شبان را می شمرد که چه وقت فرصت

دیدار با شاه برایش مهیا خواهد شد و هیچ نمی دانست که تازه پس از تمام

آن تلاش ها، آیا می تواند بار دیگر پاسخ را با آن پرنده ي شکسته بال، براي

پدرش بازپس فرستد؟!

سرانجام یک روز، وقتِ ناهار عمومی در تالار خوراك خوري زنانِ حرم، با

سوگلُی اصلی که مسئول تعیین وقت بانوان با پادشاه بود، گرم گرفت و

نهانی، به او انگشتري یاقوت نشان هدیه داد و زمزمه کرد: مدت هاست که از

دیدار با شاهنشاه محروم بوده ام موژان بانو! آیا امکان دارد که...

موژان بانو انگشتر را در انَبان زربافت آویخته بر کمرش فرو برُد و بعد با

چنگالِ نقُره اندودش ، لقمه اي در دهان گذاشت. نیشخندي زد و پچِ پچِ کنان

پرسید: آفتاب از کدام طرف درآمده سرکار بانو؟! تا دیروز هدیه می دادید و

اصرار داشتید که نوبت تان به دیگران داده شود و حالا وقتِ پیش از موعد

می خواهید!

پی دي یا لبخندي بی رمق را بر چهره خسته اش رها کرد و آهسته گفت: وضع

و حالِ این روزها افسرده ام کرده... خودت که بهتر می دانی! گرفتاري وسط

این دیوارهاي سنگی دورافتاده و دوري از همه ي عزیزان و خاندان و...

سوگلُیِ میانسال چشمکی زد و جرعه اي از جام سیمین اش نوشید و گفت:

پس باز هم دل ات براي والاحضرت تنگ نیست... تنگی دل ات از چیزها و

جاهاي دیگر است!
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پی دي یا با خنده، تأیید ضمنی کرد و غذایش را خورد اما جواب صریحی

نداد. مهم این بود که کارش راه افتاده بود و دو شب بعد، درست در وقتی که

آخرین نشانه هاي زخم از بال کبوترش محو می  شد، نوبت شرفیابی به او

رسید و او با ذهنی وحشت زده و لبی خندان،  وارد خوابگاهِ آن پادشاه مرموز

شد.

***

کمی مانده به پگاه، که پی دي یا چشمانش را باز کرد، کوشید در تاریکیِ

محضِ خوابگاه، شاه بردیا و آنچه در اطراف شان بود را بازیابی کند... زیرا

در آن عجیب ترین تالار شاهی هنگامی که هوا تاریک می شد، نه چراغی

روشن می شد و نه حتی اجازه ي برافروختن یک شمع بود! گویی شاه بردیا،

تاریکی را دوست تر می داشت و اغلب در اتاق سنگی کوچک اش در تنهایی

و تاریکی می نشست و اورادي را زیرلب تکرار می کرد. ابتدا در میان زنان

مشُکوي پیچیده بود که او از سر تنبلی و بیماري است که مدام در تالار

خواب است! اما بعد، عده اي خبر آوردند که او تنها در شبانه روز، دو ساعت

می خوابد و باقی شبانه روز را در اتاق خود به ریاضت مشغول است. حتی

برخی کسان، ابزار و ادَواتِ ریاضاتِ بسیار خشنِ مغُان کهن را زیر تخت یا

در گنجه ها دیده بودند اما هیچ کس از هیچ چیز مطمئن نبود چون در آن

تاریک خانه هرگز نمی شد به هیچ چشمی اطمینان کرد! 

گاهی نیز در روزهایی مشخص از ماه، شاه به سرداب دژ می رفت تا در آن با

مشاوران و سردارانی که از بیرون دژ می آمدند و به مثابه یاران و بازوان

اجراي امور براي او بودند، خلوت کند. هیچ کس نمی دانست در مجالس آنها

چه می گذرد یا دستورات شاه براي اداره ي جهانِ بیرون، دقیقاً چیست؟

چنان که هیچ کس نمی دانست یاران وفادار و اصلی او که در جلسات سرداب 
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شرکت می کنند، چه کسانی هستند؟ گرچه شاهکَان دست نشانده در شهرها

که هر روز در ایالات بیشتري ریشه می دواندند، عاملان اصلی حکومت در

شهرها و کشورهاي تحت فرمان بودند. بنابراین بردیا شاه بدون اینکه حتی

یک بار از دژ دیار نیساي، قدم به بیرون گذارد، دستوراتش را توسط شورایی

از مردان ناشناس و نقابدار که اغلب از قبیله مغُان مادي بودند به این سو و

آن سو می فرستاد.

بی اعتمادي عجیب شاهِ رازآلود به مردمان دیار پارس و باقی سرزمین هاي

شاهنشاهی، جز ماداي، در تمامی حالات و شیوه ها و فرمان هایش دیده می شد

و عبور و مرورهایش اغلب در شب یا صبح خیلی زود بود که اغلب ساکنان

دژ در خواب بودند. تنها حلقه ي ارتباطش با دیگران – جز حلقه ي

نزدیکانش - زنان حرَمَ بودند که در دیدار با آنها بسیار حریص بود! یعنی

گرچه سرتاسر بدنش از زخم هایی که وقتِ ریاضات به خود وارد می کرد

آکنده بود اما روزي گاه تا سه نفر را نیز به تالار خوابش فرا خوانده بود...

اما اینک او در خواب بود!... و تمامی این فکرها در کسري از ثانیه، از ذهن

پی دي یا عبور کرد... یعنی درست در وقتی که روي تختگاه سلطنتی و در

تاریکی نزدیک به محض، آهسته بسوي سرِ پرُموي پادشاه می خزید! قلبش

حالا درست بسانِ کبوتري ترسان و تپَان بود که از نگاهبانانِ روي بارو تیر

خورده بود، و سوي چشم هایش، تنها بر آنچه باید می دید تمرکز گرفته بود

تا بتواند در همان یک دمَ فرصتی که شاید می یافت و یا به قیمت جان اش

تمام می شد، آنچه را که باید در آن تیرگی ها ببیند، می دید... 

پس به آهستگی، دست اش را پیش برُد و نفَسَ  را در سینه اش حبس کرد.

گوشه اي از طرُهّ ي موهاي شاهِ جوان را که در بسترش بی حرکت بود، گرفت

و آهسته بالا زد. تاریکی  چنان بود که  به  هیچ وجه  نمی توانست  چیزي  را 
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به درستی ببیند! به ناچار، انگشتانش را براي لمس گوشِ راست پادشاه پیش

برُد و با نوك سرانگشتان، لاله ي گوش او را یافت و با کمترین تماس،

سرتاسر آن را معاینه کرد... لاله ي گوش، کامل بود! نفَسَ آسوده اي کشید و

نیمه ي راهِ پس کشیدنِ دست بود که ناگاه مرد سرش را چرخاند و بازو به

بازو شد.

با وحشت، سر بر بالش فشرد و دقایقی طولانی، خود را به خواب زد تا حس

کرد که همه چیز آرام است. پس دوباره نیم خیز شد و دست پیش برُد تا

گوشِ دیگر او را نیز وارسی کند... در تاریکی، حرکاتِ سینه و نفَسَِ مرد را

زیرنظر گرفت و خود یکی در میان، نفَسَ می کشید. انبوهِ موي آن مرد را

این بار از روي گوشِ چپِ او کنار می زد که ناگهان حس کرد چشم هاي شاه

باز هستند و به او نگاه می کنند! آنگاه آن مرد کینه توز سربرداشت و فریاد

برآورد: گوش هاي مرا وارسی می کنی؟!... جلاّد!... نگهبان ها!...

اما پی دي یا این تصویرهاي ذهنی را پسَ زد و با خود گفت: من دخُتِ اوتانهَ

هستم! سردار بزرگی که در فتح بابلِ با کوروش هم قدم بود... من از راز این

مرد، سر برخواهم آورد و دنیا را...

با این قوتّ قلب، انگشتانش را در امواجِ دوچندان تاریکِ گیسوانِ شبَقَ رنگِ

شاه فرو برُد و ناگاه از آنچه لمس کرده بود، نفَسَ اش ایستاد! آهسته دست

پس کشید و در بسترش فرو رفت. ثانیه ها را شمرد تا نور پگاه از پنجره ي

کوچک به تالار سرد و خاموش شاه دمید و مرد جوان چشم گشود. نگاهی

به همسر دیشب اش انداخت و بی آنکه از جا تکانی بخورد زمزمه کرد: تو

که هنوز اینجایی؟!

زن که می کوشید خود را خواب آلوده نشان دهد، پاسخ داد: پی دي یا هستم،

در خدمت شما والاحضرت!
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اما شاه مرموز پشت بر او کرد و خمیازه کشان غریّد: در را پشت سرت

محکم کن! 

زن با حیرت از آنچه می شنید، ترسید که مبادا مرد از کردار دیشب او بویی

برُده باشد ولی پیش تر نیز شنیده بود که شاه دژ به هیچ وجه رعایت آداب

شاهی که هیچ، مراعات نزاکت بشري را نیز ندارد! 

پس سر به تعظیمی کوتاه فرو برُد و با نفرتی که هر دمَ در او بیشتر می شد،

به شتاب چیزهایش را جمع کرد. آنگاه نیمه دوان از تالار خارج شد و در را

بست. مثل گیج هایی که ده شبانه روز نخوابیده اند از مقابل نگاهبانان و از

راهروها گذشت و تنها به پیغامی اندیشید که باید به پاي آن کبوتر می بست

و هرچه زودتر، شاید حتی همان شب در آغاز تاریکی  و از پنجره اتاق اش،

رهایش می کرد. پس با نهایت سرعت، خود را به اشُکوب دوم رساند و در

خوابگاه کوچک اش ناپدید شد...

 ***

پادشاه نیز در پی خروج آن زن، بی درنگ از جایش برخاست و جامه هاي

حضور در مجلس آن روز را پوشید. روبروي آینه و در نیم تاریکیِ خوابگاه،

دمَی به تماشاي خود ایستاد و بعد، از آبریزي که در کنار تشت زریّن بود،

آب ریخت و سر و روي اش را شسُت. مو و ریش اش را شانه زد و تاج

کوچکی را که از آن نفرت داشت، بر سر گذاشت. آنگاه از خوابگاه بیرون

رفت و به نگهبان ها که از دیدار او راست ایستاده بودند آزادباش داد و بی

هیچ سخنی از میان شان گذشت.

آن گاه از پله هاي پشُتیِ عمارت مرکزي دژ، بسوي حیاط خلوتِ شاهانه

شتافت که در زیر آن، جلسات سريّ  را برگزار می کرد. مقابل درگاه

سرداب، در حال عبور از سربازي پرسید: همه آمده اند؟
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سرباز تعظیمی کرد و گفت: بله والاحضرت! هر پنج نفر.

شاه سري جنباند و زیرلب غریّد: خوب است!... خوب!

از درگاه گذشت و از پلکان سنگی باریکی که به سرداب زیر دژ می رفت به

فضاي تاریک تري وارد شد که جلسات ماهیانه را در آنجا برگزار می کردند؛

جایی که جز یاران پنج گانه و چند سرباز وفادار و سوگند خورده، کسی را

به آن راهی نبود.

صداي قدم هایش که در سرداب پیچید، پنج مرد رداپوش دیگر که گرِد یک

حوض مدورّ آب نشسته بودند، برایش برخاستند. همگی پنَام بر چهره داشتند

و لباس سفر و گرَد کوهستان بر تن هاشان بود.

شاه بردیاي جوان نیز به سوي آنها رفت و در سکوت با چهار تن از آنها

روبوسی کرد و دست بر دست شان سایید. در آن نیم تاریکی پیدا نبود که در

میان سایشِ دست هاي شان، با ضرب آهنگی ویژه، خطوطی رمزي را رسم

می کردند که به هر کدام نشان می داد، همان ها هستند که باید باشند! اما در

برابر پنجمین آنها احترام ویژه کرد و تعظیم و دستبوسی به جا آورد.

سپس گرِد حوضچه نشستند و نقاب ها را برچیدند تا چهره ي یک پیرمرد و

چهار مرد میانسال و جوانِ دیگر آشکار شد. پیرمرد با سر و رویی کاملاً

تراشیده، شبیه به کاهنانِ شوش بود و همگان می دانستند در جوانی، در

دخمه ي «ریِس»* با دست خود، خویش را مقطوع النسل کرده بود تا به

مهِرخدا وفادار بماند؛ از این رو بود که همچو مردانِ دیگر ریش و موي

کافی نداشت و ترجیح می داد آنها را از بنُ بتراشد. بنابراین حتی ابروان و

مژگانش را هم می تراشید و از شدت ریاضت هاي سنگینی که روز و شب بر  

*- غار رِیس در نیاسر، کاشان امروز
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خود روا می داشت، همچو همیشه رنگ بر چهره اش نبود. همو بود که شاه

جوان در وقت ورود، به او احترام ویژه کرده و در برابرش خشوع و خضوع

روا داشته بود. 

پیش از آغاز جلسه، همگی چشمان شان را بستند و روي میز با دست هاي

متصل به یکدیگر، در سکوت اورادي را نجوا کردند. سپس پیرمرد، دستانش

را از آن زنجیره رها کرد و با صدایی محکم ولی آهسته گفت: مهِر خدا

راضی ست! عطر خشنودي اش را حس می کنید؟ ایزدان، از کردار دشوار ما،

هر روز خشنودتر می شوند و گامی پیش تر می آیند...

باقی حاضران و بردیا شاه با لبخند و سکوت نگاهش کردند؛ همگی با

نگاه هایی بهُت زده، برهّ وار و تنها آماده ي شنیدن، پذیرفتن و تقلید محض.

آن گاه پیرمرد رو به شاهنشاه جوان کرد و غریّد: همه چیز مرتب است

پسرم؟... حس می کنم این بار چیزي در دل شما متلاطم است! آیا وظایف

دربار این اجازه را به شما می دهد که ریاضات تان را به تمامی انجام دهید؟

بردیا شاه با چشمان خیره و مطیع نگاهش کرد و با خضوع و صداقت پاسخ

داد: رضایتی نیست والاحضرت سپِنَتودات*... آن زنانِ پلید نمی گذارند

پاکیزه شوم! آنها در آن مشُکويِ وسوسه انگیز می لولند و مدام روح مرا آزار

می دهند. این است که تمام اوقاتِ خالی من به ترمیم جراحاتی سپري می شود

که آنها بر روح من زده اند...

پیرمرد با درك عمیقی که از  روحیات  شاگردش  داشت،  زمزمه کرد:  به 

* سِپَنتودات: نام یکی از مُغانِ همدست با بردیاي دروغین است که اطلاع کاملی از او در دست

نیست تا جایی که برخی مورّخان نظیر کِتزیاس، او را همان بردیاي دروغین فرض کرده  و مُغی به نام

پاتی زیت را نیز همدست او دانسته اند؛ اما در این رُمان، او شخصیتی جداگانه دارد و راهبر جنبش

نهانی مُغان است. 
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مصلحتی که هست چاره اي جز تحمل نداري، گئوماتهَ!* زمانش که برسد

خون همه آن آفریدگانِ پلیدِ جهَی دیو* ریخته خواهد شد... اما امروز، حفظ

این نظام نوپا، واجب ترین کار در جهان است. یادتان نرود که ما باید درفش

این انجمن آسمانی و به قدرت رسیده را با تمام قدرت حفظ کنیم و آن را به

دست حضرت مهِر بدهیم... مایی که می دانیم دیگر چیزي تا فرود و ظهور

آسمانی او باقی نمانده است.

سپس با بغُض از جا برخاست، در سرداب به گام زدن پرداخت و با صدایی

آهسته اما پرُطنین و مؤثر ادامه داد: بوي او همه جا هست؛ نفَسَ بکشید... بو

بکشید... او را صدا کنید!

و خود بارها نفَسَ عمیق کشید و چشم بسته، گرِد حلقه ي انجمن شان چرخید.

یاران او نیز همان طور نشسته، چنین کردند و رفته رفته گرِه از ابروان و

چهره های شان باز شد. آن گاه سپنتوداتِ پیر دیگربار چشم گشود و آنها نیز در

پی او چنان کردند. 

پیرمرد، پشت سر شاه بردیا/گئومات ایستاد و با آوایی غریب زمزمه کرد: ما

از میانِ تاریخ گذشته ایم  و  رنج ها  برُده ایم  تا  سرانجام  بر  تاركِ  این  قلهّ 

* گِئومات: بَردیاي دروغین؛ مُغ مادي غاصبی که خود را به جاي بردیا پسر کوچک کوروش

بزرگ نشان داد (احتمالاً با همدستی اولیه کمبوجیه پسر بزرگ تر) و به کمک مُغانِ همدست اش در

دژ سیکی ووتیش بر تخت نشست (ایران باستانی – حسن پیرنیا – مطبعه ي مجلس - 1306 -

صص102 تا 105) دژ سیکی ووتیش: بنابر گواهی داریوش در سندِ بیستون، نام دژي مادي در کوه

نیساي بود که گئومات مُغ (بردیاي دروغین) در آن دعوي شاهنشهی کرد. او کمتر از یک سال، شاهِ

ایران و جهان بود (تاریخ هرودوت – صفحه ي 224) و روایت دقیق و اصیل داریوش بزرگ از

ماجراي او، بر کتیبه عظیم بیستون حک شده و نیکبختانه تا امروز برجا مانده است.

* جَهی: دختر اهریمن – ماده دیو، جنّی که نماد شهوت و هوس در فرهنگ باستانی ایران بوده است

(اوستا – جلد دوم – برگردان دکتر جلیل دوستخواه – نشر مروارید – وندیداد – فرگرد هجدهم –

بندهاي 61 تا65).
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رسیده ایم! از آن زردشتِ دروغ زنَ و آن گشُتاسپ ستمگر به سلامت گذر

کردیم و تا همین اندکی پیش که کوروش چوپان زاده، خودش را به دروغ

بر تخت پادشاهیِ جهان نشاند... آري، آنها همگی آمدند و رفتند تا ما

نیرومندتر شویم، تا ما هوشیارتر شویم و امروز انجمن باستانیِ ما در آستانه ي

فتح جهان است!

گئوماته جوان صادقانه و با احتیاط نالید: من خسته هستم، اي پروردگار

من!... روح من در میان این سنگ ها و دیوها و تجملّات، لهیده و رو به

مرگ است. دیگر طاقت این همه فشار از سوي اهریمنان را ندارد... می شود

بر ما بندگان خطاکار معلوم کنید که دقیقاً چه وقت، «مهِرخداي واپسین»

فرود خواهد آمد؟

پیرمرد از پشت او جدا شد و به سوي یکی دیگر از جوانان گرد حوض به راه

افتاد. مرد جوانی که خود را درست شبیه به ولی نعمتش ساخته و پرداخته و

تمام موي و ریش  و حتی ابروان و مژه هاي خود را تراشیده بود. چنین به نظر

می رسید که او درست در همان مسیري حرکت می کند که روزگاري استاد

اعظمش از آن گذشته است... 

پیرمرد پشت سر آن مغُ جوان که بسان پسر او بود، ایستاد، دست بر شانه هاي

او نهاد و آهسته گفت: براي برادرت تعریف کن که ما در آن بیرون، چه

کارهاي سترگی را در همین ایام، به انجام رسانده ایم پاتی زیت...

پیدا بود نفوذ کلمات و نیروي معنوي پیرمرد، بر سرتاسر آن جمع کوچک

چنان سایه افکنده که هیچ کس در آنجا، از آن در امان نمانده است. پاتی زیت

جوان نیز بی هیچ حرکت اضافی، چشمان مارگون اش را به برادر گئومات

دوخت و گفت: همه چیز مرتب است برادر! به تمامی ایالت ها ابلاغ کرده ایم

که مالیات سه سال آینده سراسر شاهنشاهی بخشیده شده است؛ این طور همه ي

مردم، طعم تغییرات را حس می کنند...
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یکی از مغُان میانسال نیز نیشخندي زد و گفت: آنها هم باید حس کنند که

زمانِ رسیدنِ مهِر خداي واپسین، چقدر نزدیک است...

پاتی زیت اما بی هیچ لبخندي ادامه داد: شاهان یا شاهزادگان نهُ کشور و ایالت،

همین حالا با ما هستند و عالیجناب سپنتودات، شخصاً با آنها دیدار کرده و به

سودِ انجمن، بیعت ستانده است. البته شاهان دیگري نیز هستند که در برابر

دوستان و فرستادگان ما مقاومت می کنند ولی آنها هم دیر یا زود تسلیم

خواهند شد... همچنین آرام آرام فرمان به ویران کردن آتشگاه هاي مزدایی و

دیگر ادیان در ایالاتِ هم پیمان داده ایم و زودا که به جاي تمامی شان دیگربار،

قربانگاه و مهِرابه هاي تنها خداي راستین عالمَ، برپا خواهد شد...

سپنتودات که دست از روي شانه هاي پسر جوان برداشت، او نیز خاموش

شد. سپس مغُ پیر، به چرخش خود بر گرِد آن شوراي نهانی ادامه داد تا

دوباره به جاي آغازین اش در آن حلقه رسید. نشست و زمزمه کرد: دیر یا

زود!... بله دیر یا زود، سرانجام تاریخ، در برابر عظمت مقاومت ما مغُانِ

جاودانِ عاشق، سر تعظیم فرود خواهد آورد. زمانی که آن پیغمبر دروغین

«زرتشت» و شاه سرسپرده اش «گشُتاسپ» با آن خداي یگانه ي

بی معناي شان، از بلخ تا ایران شرقی و راگ را به زیر یوغ آیین

گمراه کننده ي خود کشیدند، خیال می کردند که روزگار ما سپري شده ! اما

پدران و مرُشدان ما به انتظار ماندند تا زمانش سر برسد. پس ناامید نشو

فرزندم گئوماته... درخشش واپسینِ دین، در راه است و ما تنها یک گام

دیگر فاصله داریم. آن گاه دیانت هاي دروغین را پس می زنیم و حکومت

دادگرانه  مان را بر او پیوند می دهیم.

آري، ما خودمان را حفظ کردیم زیرا هرگز متعلق به خود نبودیم! ما به

همین مردم بی وفا و زمینِ بی صفا متعلق ایم  و آنها  حتی خبر  ندارند  که  ما  
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به خاطر آنها در دل تاریخ نهان جهان، چه رنج ها برُدیم. نخست، دیوك و

دیوکیان در ماد سر رسیدند و باز هم رویاي تاریخی ما را در عهد نیاي

بزرگ من درهم ریختند. ما هم صد سال دیگر خودمان را بازسازي کردیم و

اینک دوباره اینجا هستیم؛ درست بر نوك پیکانی که خود آنها به  دست

شاه  شان کوروش براي ما تدارك دیده اند... اینک دنیا منتظر این است که ما

فتح اش کنیم! که از بیرون و درون بر آن چیره شویم و تو همان پادشاه

بزرگی هستی که وعده اش در تمامی کتاب ها آمده است... آیا این موهبت

کمی ست که خدایان آسمانی به تو داده اند پسرم؟!

زمانی که او سخن می گفت، جمعیت به ویژه شاه جوان، تنها نفَسَ می کشیدند

و اگر می توانستند آن را هم قربانی می کردند و می برُیدند! سپس پیرمرد

مرموز، چشم بر همه آنها گرداند و غریّد: آیا تصور می کنید کوروش براي

خودش یا تاریخ و خداي خیالی اش هرُمزد، جهان را فتح و یکپارچه کرد؟!

یا خیال می کنید تصادفاً پسر کوچکش بردیا، درست شبیه به تو اي فرزند

نازنین من ترکیب و صورت گرفت؟! زهی خیال باطل، اگر چنین فکر

کنید! بلکه دستان مهِر خدا بود که چهره ي شما دو نفر عاشق و خائن را

درست شبیه به هم رقم زد تا دروازه هاي رحمت ایزدان، این چنین بر ما

گشوده شود.

گئوماته حالا می گریست، پاتی زیت نیز و آن دو مرد میانسال که در سکوت

و بی وقفه اشک شوق می ریختند تا رهبرشان باز هم براي آنان از آنچه بودند

و در پی بود، موعظه کرد و قلب هاي شان را استحکام بخشید؛ همچو سبویی

از آسمان که ساغرهاي آنان را از میِ ایزدان لبریز می کرد.

زمانی که اشک ها در سوگ کشُته گان راه مهِر و ناهید و زروان در برابر

ستمگرانِ  مزداپرست  ریخته شد و دل ها کمی آرام گرفت، مغُ واعظ گفت: 
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زمانی براي هدر دادن نداریم، دوستان! اینک شب و روز نیز شتاب گرفته اند

تا ما فرود آمدن مهِر خدا و دیگر ایزدان ریز و درشت را به جشن بنشینیم.

حال اگر در این لحظات خطیر، تنها یک گام بلغزیم، چه بسا که راه ویران

خواهد شد و ایزدان، غضب خواهند کرد. آنگاه همه چیز تا هزاره اي دیگر

به تأخیر خواهد افتاد ولی آیا ما به ثانیه ها چنین اجازتی خواهیم داد یا...

با خشم از تصور چنان موقعیتی، اشک ریخت و انبوهی از تومار-گزارش هاي

ماهیانه ي ایالات را مقابل یکی از مردان میانسال گذاشت و سکوت کرد. مرد

میانسال، بی درنگ دنباله ي سخن استاد خویش را گرفت و گفت: دوستانِ ما

آن بیرون، همه چیز را مهیا کرده اند... تنها چند ماه دیگر مانده تا به آن

میزان از اتحاد نهانی برسیم که در میان سرزمین ها می جوییم... و تو اي مغُ

شاهِ من، باید که باز هم در میان این دیوارها تاب بیاوري و مستقیم بمانی...

آیا براي رسیدن به دودمان مغُان آسمانی و حکومت ابدي مهِر خدا و دیگر

ایزدان، این روزها و شب هاي اندكِ برجاي مانده، ارزشی دارند؟!

بردیاي دروغین لب نجنباند، تنها با نهایت تأثر، سري به همراه بودن تکان

داد. مرد میانسال که هنوز اذِن سخن گفتن داشت، زمزمه کرد: می دانیم که

دل ات براي «نهُ گودال»* و ریاضت زمستانی در حوضچه هاي یخ کوهستان

تنگ شده است... می دانیم که آرزوي ات آزادي، بیرون از این دیوارهاست

ولی آنجا ناامن است. انبوهی از بی خرِدان و ناپاکان، آنجا صف کشیده اند که

دروغین بودن شاه را به دیگر همفکران شان ثابت کنند. ما زمزمه ها را بیرون

از این کاخ می شنویم و جز سرعت دادن به کارها چاره ي دیگري نداریم و

تو نیز جز صبوري کردن...

* نُه گودال: مراسم کهنِ تطهیر میان مُغان مِهري و بعدها برخی موبدان زرتشتی که یاد آن در اوستا

نیز آمده و به وسیله ي طی مراتب در آن، یک آلوده به گناه یا نجاست از آلودگی هایش، پاکیزه

می شده است. (بطور نمونه در بندهاي 12 تا 36 فرگرد نهم کتاب وَندیداد)
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سپنتودات پیر که اینک دوباره کمی آرام شده بود، زمزمه کرد: تنها چند

روز و شب دیگر باقی مانده تا مطابق با همین روایات که یاران ما بر این

تومارها و براي ما از ایالات دور و نزدیک می فرستند همه چیز به سود ما و

ایزدان مان به پایان رسد.

شاهِ گریان، آهسته پرسید: با آن زنان مارصفت که آن بالا مرا انتظار

می کشند چه کنم؟

سپنتودات پیر ادامه داد: به مصلحت ایزدان، تو مقطوع النسّل نشدي و به اذن

همان ها باید این روزگار سپري شود. حکُمی بر تو نیست و این دوران، مثل

برزخ تو خواهد بود... و من خود، گناهان تو را از آسمان خواهم خرید و

به دور خواهم ریخت.

شاه بردیاي جوان دیگربار خودش را بازیافت و سر به تأیید جنباند و آرام

شد. آنگاه مغُ پیر، دمَی سکوت کرد و بعد به معناي پایان مجلس، دستانش را

به سوي حاضران گرفت.

مردان، بی درنگ برخاستند و از هر دو سو به بوسیدنِ بی دریغ دستان

چروکیده ي او مشغول شدند. گئومات وقتِ بوسیدن، سرش را به چهره

بزرگ و مهیب پیرمرد نزدیک کرد و با دهان خشکیده به آهستگی پرسید:

همه ترس من این است که این روزها بگذرند و مهِرخدا و ایزدان دیگر

فرود نیایند...

پیرمرد چشم در چشم او دوخت و غرید: ترسی در کار نیست! اگر به هر

مصلحتی چنین شود و زمان فرود ایزدان به تأخیر افتد ما مطابق

پیشگویی هاي کهن، حکومت دادگسترانه ي شاهانِ مغُ را بر زمین بپا می کنیم

تا همه ي مردم جهان به خواسته یا اجبار، به کیش ما باور آورند، آنگاه فضا

براي فرود  ایزدان  «آناهیتا»،  «زرَوان»،  «وایو»  و  سرانجام  «مهِر موعودِ 
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واپسین» مهیا شود...

گئومات از شنیدن این سخنان، شاد شد، چند بار دیگر، دست او را بوسید و

عقب نشست گرچه همزمان چیزي در قلب پیرمرد جنبید و ترسید. ترس از

اینکه مبادا گئوماته در این آخرین مراحل، سسُت شود و مرکز شاهی را به

سستی خویش فرو بریزد؟... پس وقتی که بردیاي دروغین، تومارها را از

روي میز برمی داشت و با دیگر برادران خداحافظی می کرد، غرق در

فکرهاي تازه تماشایش کرد. 

خوب می دانست اگر آنهایی که همین حالا تمام قد در برابر پادشاه تعظیم

می کنند، بفهمند که چه کسی روبروي آنهاست چه ها که بر سر تمامی مغُان

آشکار و نهان نخواهند آورد! و سپنتودات می دانست که نباید این واپسین

امید قبیله ي مغُان در این روزگار، آن هم در چنین مرحله اي، به این آسانی ها

از دست برود...

پس زمانی که خود او و باقی مغان براي رفتن آماده می شدند، سپنتودات پیر

رو به گئومات کرد که تنها بسوي کاخ بازمی گشت و گفت: پاتی زیت را از

این پس بیشتر در دژ و نزد تو خواهم گذاشت تا در ریاضت ها تنها نباشی...

آیا این کار، تو را آرام تر خواهد کرد؟

گئومات با شادي در راهی که تا حیاط پشتی کاخ بالا می رفت، متوقف شد،

اشک شوق در چشمانش دوید و زمزمه کرد: برایم دعا کن پدر آسمانی!

برایم دعا کن تا بتوانم این بارِ سنگین را تا انتها برسانمَ... 

سپنتودات، غرق در اندیشه هایش اما در نهایت آرامش، سر به تأیید جنباند و

به پاتی زیت اشاره زد که با برادرش برود و نزدش بماند. مغُ سر تراشیده ي

جوان نیز بی درنگ چنین کرد درحالی که هیچ نمی دانست چرا ناگهان به او

فرمان اسارت در دژ داده اند! 
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در دل خشنود نبود از اینکه در آن دژ پرُگناه بماند؛ گرچه او سال ها پیش،

قلبش را کشته و مطیع فرمان استاد کرده بود. پس همان جایی را که چنین

فکري در سرش خلیده بود، نشان کرد و به آن گفت که به زودي و در

ریاضتِ دردبار بعد، به سراغ اش خواهد رفت!

با همین فکرها بسوي پله ها رفت، کلاه و پنَام اش را بر سر و رو کشید و

همراه با پادشاه دروغینِ جهان، به درون دژ سیکی ووتیش ورود کرد.

سپنتودات، رفتنِ آن دو را نگریست، بعد آهی کشید و غرق در خیالاتش

همراه با دو یار دیگر خود، به انتهاي سرداب و راهی مخفی فرو رفت که از

زیر کوه تا آنجا می رسید و ناپدید شد.

پایان فصل سوم؛

ادامه دارد...
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